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وحشت چیست؟
نویسنده: مهندس مریم رضای

تاریخ انتشار: ۱۵ خرداد ۲۵۸۵ باستان برابر با ۵ ماه ژوئن ۲۰۲۶ میلادی

حرفهای اطرافیان که از سر دلسوزی نران تنهای من در آیندهاند، دیر حت گذری کوتاه هم بر خطفرم ندارند.

اما این دلسوزی چیست؟ چونه کس برای دیری دلسوز مشود؟

دلســوزی، انعاســ از برداشتهــای غــالب مــا از یــ واقعــه اســت؛ برداشتهــای کــه گــاه در زیســتۀ مــا پیامــدهای

ناخوشایندی داشتهاند، اما همچون سنت عرف، بهیچ بازنری، سینهبهسینه منتقل شدهاند.

را تجربه کرده، وقت خوش نه بلوغ، و نه جوان ،مادری که خود در سن کم ازدواج کرده، پنج فرزند دارد و نه کودک

فلج که تنها مسیر مشخص نظام عرف کند، چیزی نیست جز تعهد به یدخترش را به ازدواج و فرزندآوری تشویق م
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را «زندگ نرمال» مداند. خروج از این مسیر، در ناه او گمراه است و سزاوار دلسوزی.

در قالب دیر، دلسوزی انعاس از عقدههای سرکوبشدۀ فرد است؛ زمان که او عزتنفس خود را نه در خود، که در

موفقیت کس مبیند که به او تعهدی احساس دارد.

اگر فرزند، برادر یا خواهر من پزش شود، من «مادرِ»، «پدرِ» یا «خواهرِ» دکتر محسوب مشوم؛ و این همان

سلطهطلب است که در پوشش دلسوزی ظاهر مشود.

این نوشته خواستار بتفاوت در جامعه نیست، بله دغدغۀ آن، حضور تفر در الوهای رفتاری ماست. گاه سخنان

آنان که پیش از ما زیستهاند، حت در عصر تنولوژی، کلید حل معماهای پیچیدۀ ما را در خود دارند.

بحث، نه در رد تجربه، بله در شستن الوی تفر سلطهجویانه و حرکت بهسوی تفری سازنده، بنیاز از سلطه

است.

ما انسانها دو گونه رفتار متضاد داریم.

برای من که از خانوادهای مآیم که تضادها و تناقضاتش برحمانه مرزهای فری را درهم مشند، گاه این

نصیحتها نوع توجه محسوب مشوند. اما در بیشتر موارد، نصیحت برای آنکه به خود و مسیرش آگاه است، چیزی

.نیست جز دخالت در حریم شخص

خود را محق دانستن؛ اما این حق از کجا مآید؟

جالب است که در طول تاریخ، هیچ پیامبری ظهور نرده که اصراری بر حقگوی نداشته باشد. تشیل گروه، تعیین

مرز میان مؤمن و کافر، ناکارآمد و شایسته، همه از همین ادعا سرچشمه مگیرد:

“من پیامبری هستم که خدا بر من نازل شد و مرا محق دانست تا سرنوشت تو را تعیین کنم.”

و اینچنین، انسان برای خود حق قائل شد تا در زندگ دیران پا بذارد.

حال اگر این الو در مواجهه با انسان متفر قرار بیرد و همان که پایش را فراتر از این مرزها گذاشته؛ همان از «خط

گذشته» خود را عاقل و دلسوز خویش بداند، دیر جای برای نصیحت باق نمماند.

پس دکان و بازار مارۀ سلطهطلبان ناگزیر کساد مشود.

بذارید ناه دیر به واقعه داشته باشیم.

تعریف “خوب” و “بد” که دغدغۀ جاودان فیلسوفان بوده، از همینجا آغاز شد. اما مر نه اینه زندگ با تمام خوب و

بدیهایش زیباست؟ اگر نبود این جن همیش برای خوببودن، اگر نبود مفهوم بد برای شناختن آن، بغرضورزی،

چه زندگ خستهکنندهای مشد؟

شاید پیامبران هم سفیران همین بازی کیهان بودند.

و از همانجا، هر انسان به خود اجازه داد تا در حریم دیری وارد شود.

جالب است که ما برای زندگ خود مرزهای فیزی داریم، اما هیچ حصاری برای جلوگیری از هجوم تفرات ویرانر
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دیران نمشناسیم.

و اما وحشت…

وحشت چیزی جز ناتوان در مهار هجوم افار بیانه نیست.

 


